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 انگيز‌بهار غم
 

 اوردین نیبهار آمد گل و نسر
 اوردین نیفرورد یبو یمینس

 

 ستیپرستو آمد و از گل خبر ن
 ستیچرا گل با پرستو همسفر ن

 

 ، چه افتادين گلستان راچه افتاد ا
 اد؟ین بهاران رفتش از يیكه آ

 

 نالد ابر برق در چشم؟ ‌یچرا م
 خشم؟ن زار از سر ید چنیگر‌یچه م

 



 چكد از شاخه گل؟‌یچرا خون م
 ش آمد؟ كجا شد بانگ بلبل؟یچه پ

 

 ن؟ چه دردست؟ین؟ چه دردست ایچه دردست ا
 ن فتنه كرده است؟یكه در گلزار ما ا

 

 خون است؟ یبو یمیچرا در هر نس
 چرا زلف بنفشه سرنگون است؟

 

 بان؟یرده نرگس در گربُ چرا سر
 بان؟یچون غر یچرا بنشسته قمر

 

 روانگان را پر شكسته است؟چرا پ
 چرا هر گوشه گرد غم نشسته است؟

 

 ؟یخواند سرود‌یچرا مطرب نم
 ؟ید درودیگو‌ینم یچرا ساق

 

 ن هامون گرفتست؟یچه آفت راه ا
 ن كه خاكش خون گرفتست؟یچه دشت است ا

 

 ن فرو خفت؟ید فروردیچرا خورش
 !؟ گل نوروز نشكفتبهار آمد

 



 ت؟د و گل را كس چه گفتسیمگر خورش
 ن لب بسته و آن رخ نهفتست؟یكه ا

 

 دهیمگر دارد بهار نورس
 دهی، در خون كشی چو مادل و جان

 

 مرده است؟ یمگر گل نوعروس شو
 از سوگ و غم در پرده برده است؟ یكه رو

 

 ن است؟ید را پاس زمیمگر خورش
 ن است؟یدان شرمگیكه از خون شه

 

 یش آیز و پیخ! ينبهارا تلخ منش
 ی، چهره بگشاروگره وا كن ز اب

 

 ز و زان ابر سبكرویبهارا خ
 سبزه نو یبرو یبزن آب

 

 اسمن بخشیبه سرو و  يیو رو سر
 نو به مرغان چمن بخش يینوا

 

 ن دست گل افشانیآر از آستبر
 ن سبزه بنشانیبر دامن ا یگل

 



 بانیبان چاك شد از ناشكیگر
 بانیبرون آور گل از چاك گر

 

 زیم صبحدم گو نرم برخینس
 ز یبرانگ یگل از خواب زمستان

 

 ن دشت مشوشی، بنگر ابهارا
 بارد بر آن باران آتش‌یكه م

 

 زیخن خاك بلای، بنگر ابهارا
 زیبن چون دشنه خونر كه شد هر خار

 

 غمناك ین صحرای، بنگر ابهارا
 افتاده بر خاك یا‌شتهكه هر سو كُ

 

 ن كوه و در و دشتی، بنگر ابهارا
 گون گشت‌كه از خون جوانان لاله

 

 لبن، دامن افشان كن ز گُبهارا
 شتگان را غرق گل كنمزار كُ

 

 ساز یآتش یبهارا از گل و م
 پلاس درد و غم در آتش انداز

 



 زینم برانگیریبهارا شور ش
 زینم برانگیریشرار عشق د

 

 شتر كنیبهارا شور عشقم ب
 ر و شكر كنیمرا با عشق او ش

 

 بارم نغمه آموزیچون جو یگه
 ذرخشم رخ برافروزچون آ یگه

 

 ن كنیمرا چون رعد و طوفان خشمگ
 ن كنیجهان از بانگ خشمم پر طن

 

 بخش یزندگ یبهارا زنده مان
 بخش ین ما فرخندگیبه فرورد

 

 ن استیدلنش ینجا جوانیهنوز ا
 ن استینجا نفسها آتشیهنوز ا

 

 ، خشك استن شاخه بشكستهین كایمب
 دمشك استیپر ب یچو فردا بنگر

 

 زار است‌شوره ینیسرزمن یمگو كا
 ، رشك بهار استچو فردا در رسد

 



 آلود‌ن خون گلیبهارا باش كا
 برآرد سرخ گل چون آتش از دود 

 

 ینخواه ید سرخ گل خواهیبرآ
 یوگرنه خود صد خزان آرد تباه

 

 ، شاد بخرامنی، شاد بنشبهارا
 بده كام گل و بستان ز گل كام

 

 می، سر برآراگر خود عمر باشد
 میهم گمار یدر هوا دل و جان

 

 ميیان خون و آتش ره گشایم
 ميین طوفان برآین موج و ازیاز

 

 نمی، شاد بنمیدگربارت چو ب
 نمیسرت سبز و دلت آباد ب

 

 داری، هنگام دبه نوروز دگر
 داریپد يین دگر آيیبه آ

 
www.nadersani.net 
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